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کاشی کاری و  مدرنیته 
شرکت  گوگل  در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام، تصویرســازی یک ایرانی 
را بــه  عنــوان لوگــوی خــود برگزید. 
«محمدامیــن  را  تصویرســازی  ایــن 
نجفی»، جوان ۱۹ســاله کرمانی خلق 
و در طراحــی آن از کاشــی کاری حرم 
معصومه (س) اســتفاده کرده است. 
گــوگل اخیــرا چالشــی را با هشــتگ 
#مای ســوپرجی راه انداخته و از همه 
دعوت کرده اســت تا حــرف G گوگل 
را طراحــی کنند. گوگل پــس از دیدن 
طرح ها بهترین ها را انتخاب می کند و 
یک هفته لوگوی خــود را به آن طرح 
اختصــاص می دهــد. نجفــی درباره 
تصویرســازی اش به «شرق» می گوید: 
«پس از آنکه نســخه جدیــد اندروید، 
«نوقــا» نام گرفت که نوعی شــیرینی 
اســت و در تبریــز ایران هــم تولید و 
مصرف می شــود، به این فکــر افتادم 
کــه من هم به چالش مای ســوپرجی 
بپیوندم و با عناصر فرهنگ ایرانی یک 
تصویرســازی انجام دهم». نجفی که 
در دبیرســتان علوم تجربی خوانده و 
امســال کنکور دارد، اضافــه می کند: 
«خیلی وقت اســت که برنامه نویسی 
و گرافیک کامپیوتــری انجام می دهم. 
اول که با این چالش آشنا شدم، طرحی 
را با مهــره زدم. بعــد تصمیم گرفتم 

طرحــی را انتخاب کنم کــه ایرانی تر 
باشد. به همین دلیل کاشی کاری حرم 
حضــرت معصومــه (س) را انتخاب 
کــردم و حــرف G را در آن کار کردم». 
ایــن طرح که هنوز هــم لوگوی گوگل 
اســت؛ بر پس زمینه آبی رنگ خطوط 
اسلیمی، با رنگ های قرمز، زرد، سبز و 
آبی، نقش بسته و درون G هم نقوش 
اســلیمی بــه کار رفته اســت. نجفی 
همچنین تأکید می کند منظورش از این 
G تنها ابتدای عنوان گوگل نبوده، بلکه 
ابتدای global به معنای «جهانی» هم 
هســت؛ چراکه او می خواســته با این 
طرح، طراحی ایرانــی را جهانی کند. 
او می گوید: «فکرش را هم نمی کردم 
که گوگل این طرح را انتخاب کند. من 
فقــط آن را طراحی کردم و هشــتگ 
زدم. بعــد که دیدم گــوگل طرح من 
را انتخــاب کــرده، خیلی خوشــحال 
شــدم. ایرانی های دیگری نیز جز من 
طراحی هایی را انجام داده اند و به این 
چالش پیوســته اند، اما معیار انتخاب 
گــوگل، خلاقیــت و نــوآوری در کنار 
اصالــت اســت». در هفته های پیش 
گوگل تصویرسازی هایی را که با مداد 
رنگی یا بــا میوه های فصل ســاخته 
شــده به  عنوان لوگوی خود انتخاب 

کرده بود. 

نشریه ای برای اُتیسم
ماهنامــه  شــماره  نخســتین 
روان شناســی «دنیای کودک پارســی» 
بــا بخش هایی مانند «کودک ســالم»، 
«پدرانه ـ مادرانه»، «کودک فرهنگی»، 
«کودک و جامعه» و «بندانگشــتی» و 
اتُیســم منتشر  پرونده ای برای اختلال 
شــد. پرونده این نشریه با عنوان «یکی 
از دریچه هــا بســته اســت». در آن، 
مشــکلات خانواده هــای ایرانی دارای 
اتُیســتیک، باورهای نادرســت  کودک 
درباره اتُیسم، عملکرد کشورهای دیگر 
در درمان این بیماری و تأثیر اتُیســم بر 
خانواده بررسی شده است. «در اهمیت 
و  امتحان  «مصائــب  مادری کــردن»، 
اضطــراب آن» و «چطــور کودکــی با 
تفکر انتقادی پرورش دهیم؟» از دیگر 
مطالب شــماره نخست «دنیای کودک 
پارسی» است. در این نشریه همچنین 
گزارشــی از خانه کودک ناصرخســرو 
درج شده اســت؛ جایی که حدود ۱۰۰ 
کــودک کار افغان و ایرانــی روزانه دو 
ساعت به تحصیل می پردازند. معرفی 
کتــاب، ســینما و تئاتر کــودک و بازی 
نیز مطالب بخــش «کودک فرهنگی» 
را تشــکیل می دهــد. ماهنامه «دنیای 
کودک پارســی»، بــا صاحب امتیازی و 
مدیرمسئولی نادیا صبوری، به صورت 
اختصاصــی در حــوزه روان شناســی 

کودکان فعالیت می کند.

  دیگران 

خشونت علیه خبرنگاران  افغان
به بالاترین حد خود رسید

روزهایــی خونین برای خبرنگاران جامعه رســانه ای ایران؛ از اولین 
جاهایی که طالبان از آن قربانی گرفت. هیچ گروه تروریستی به رسانه ها 
روی خوشــی ندارد، از طالبان و القاعده گرفته تا داعش که به استفاده 
و تأثیرگــذاری از رســانه ها مشــتاق ترند. این گروه ها درباره بســیاری از 
موضوعــات با یکدیگر مشــکل دارند و درگیر می شــوند، ولی در مورد 
چگونگی برخورد با رســانه ها و خبرنگاران، هم نظر هســتند؛ خشونت. 
این خشونت اما حداقل در افغانستان فقط مختص گروه های تروریستی 
نیست؛ زیرا در گزارشــی که کمیته «مصونیت خبرنگاران» منتشر کرده، 
در شش ماهه نخست ســال جاری میلادی، کارمندان دولت افغانستان 

در رتبه اول «خشونت علیه خبرنگاران» قرار گرفته اند و طالبان دوم. 
«نجیب االله شــریفی»، رئیس کمیته «مصونیت خبرنگاران» می گوید 
که ســال جاری میلادی خونین  ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان 
بوده و در شــش ماهه نخست این ســال، ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای 
در این کشور کشته شده اند، کشتن ۱۰ خبرنگار در یک سال در افغانستان 
ســابقه نداشته اســت. وی که در یک نشســت خبری در کابل صحبت 
می کرد، گفت: «در شــش ماهه اول ســال جاری میلادی درمجموع ۵۴ 
مورد خشــونت علیه خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. بیشترین 
عامل خشــونت علیه خبرنگاران، دولت این کشــور بــوده، از مجموع 
۵۴ مورد خشــونت علیه خبرنــگاران، ۲۱ مورد از ســوی «منصوبان و 
کارمندان حکومت» صورت گرفته اســت.  در گزارش کمیته مصونیت 
خبرنگاران آمده است که طالبان بعد از حکومت در رتبه دوم «عاملان 
خشــونت ها» بر خبرنگاران قرار گرفته اند و نمودار خشــونت این گروه 
علیــه خبرنگاران بــه بالاترین حد خود رســیده اســت. رئیس کمیته 
مصونیت خبرنگاران گفت: «از سوی دیگر به دلیل اینکه طالبان مسئول 
۹ مورد قتل خبرنگاران هســتند، خشونتی که از جانب آنها اعمال شده، 

به مراتب شدیدتر و خونین تر است». 
ایــن خشــونت ها هــم انــواع مختلــف دارد؛ از شکســتن دوربین 
خبرنگاران توســط مأموران دولتی و کتک خوردن از دست آنها گرفته تا 
مــورد هدف یک انتحارکننده قرارگرفتن کــه فقط در یک مورد در اوایل 
سال جاری میلادی هفت نفر از کارکنان یک رسانه کشته شدند که حتی 
کار به جایی کشــید که برخی از رســانه ها تصمیم بــه «تحریم خبری» 
طالبــان زدند. صحبت  ها در مورد این موضوع هم با هر حمله  ای که بر 
خبرنگارن صورت می گیرد، شدت می یابد. در همان زمانی که (بهمن ماه 
ســال گذشته) طالبان آن هفت خبرنگار را کشتند، «نعمت االله سروری» 
رئیس دانشکده خبرنگاری دانشــگاه هرات، در گفت وگویی با «شرق»، 
گفت: «این کار معقول و منطقی نیست. نباید خبرهای مربوط به طالبان 
تحریم شود. چون وقتی ما دم از آزادی بیان می زنیم نباید با یک انتحار 
و انفجــار از بین برود. آزادی بیان یک اصل اســـت، چنین اتفاقاتی هم 
هــرروز حتی در کابــل رخ می دهد... این موضوع نمی تواند اســتراتژی 
کلــی جنگ طلبی طالبان را عوض کند».  وی در پاســخ به این ســؤال 
کــه این حمله چه تأثیــری بر رفتار خبرنگاران خواهد گذاشــت، گفت: 
«دموکراســی و آزادی بیان در افغانستان به جریان افتاده و آزادی بیان 
وجود دارد و تا حدودی هم در فرهنگ رســانه ای ملت نهادینه شــده 
است. من فکر نمی کنم که خبرنگاران عقب نشینی کنند؛ چراکه انتحار و 
انفجار در همه جا هست و روزی هم دامنگیر خبرنگاران می شود. ملت 
افغانســتان همراه با خبرنگاران هدف خود را مشخص کرده  اند و آن را 
تعقیب خواهند کرد، چنین مسائلی تأثیری روی آن نخواهد گذاشت». 

به گفته رئیس این کمیته، دســتوری را که رئیس جمهور افغانستان 
در اوایل ســال ۲۰۱۶ درباره چگونگی برخورد با خبرنگاران و رسانه  ها 
صادر کرد نیز تفاوتی در وضعیت خبرنگاران ایجاد نکرده اســت و این 
دســتور «نتایج ملموســی» در پی نداشته. آن دســتور رئیس جمهوری 
شــامل چهار بخــش بــود: «تهیه و ترتیــب کدهای اخلاقــی»، «حق 
دسترســی به اطلاعات»، «بازکردن تمام پرونده  های قتل خبرنگاران» و 
«واردکردن شیوه برخورد با خبرنگاران در سیستم آموزشی». این دستور 
اما تابه حال به شــکل دســتور مانده و تأثیری روی وضعیت برخورد با 

خبرنگاران در این کشور نداشته. 
به گفته رئیس این کمیته، میزان خشــونت در شــش ماهه نخست 
سال گذشــته ۳۹ مورد بوده که افزایش چشــمگیری را نشان می دهد 
و دلیل اصلی آن را بی ثباتی عمومی و خطر ســقوط احتمالی برخی از 
ولایات به دســت طالبان می داند. رئیس این کمیته با اشــاره به سقوط 
شــهر قندوز در شمال کشــور گفت: تلاش طالبان برای تعقیب و هدف 
قراردادن خبرنگاران بعد از ســقوط قندوز این واقعیت را برملا می کند 

که خبرنگاران آسیب پذیری بیشتری در استان های بی ثبات دارند. 
در کارنامه ســیاه گروه طالبان در مورد رفتار با رســانه ها و خبرنگاران 
امــا جامعه خبــری ایران از اولین جایی هایی اســت که ایــن گروه از آن 
قربانــی گرفت. مرحوم «محمود صارمی»، خبرنــگار خبرگزاری ایرنا، در 
شهر مزارشــریف از اولین خبرنگارانی است که توسط این گروه همراه با 
دیپلمات های کنســولگری ایران در شهر جان خود را مظلومانه از دست 
داد. شــهید صارمی که محل فعالیتش ساختمانی روبه روی کنسولگری 
بود و برای درامان ماندن و بودن در کنار دیپلمات ها به کنســولگری آمده 
بود، هنگامی آخرین گفت وگوی تلفنــی خود با همکارانش را قطع کرد 
که گفته بود: «من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی 
هســتم، گروه طالبان چندساعت پیش وارد مزارشریف شدند، خبر فوری، 
مزارشریف سقوط کرد؛ اینجا محل کنسولگری ایران در مزارشریف است، 
عــده ای از افراد طالبان در محوطه کنســولگری دیده می شــوند به من 
بگویید چه وظیفه ای...». شهید صارمی همچنین تلفنی گفته بود: طالبان 
به زور وارد کنســولگری شدند، صدایشان در حیاط به گوش می رسد، من 
باید بروم، باید قطع کنم...». صارمی شاید اولین خبرنگار قربانی این گروه 
باشــد. سال های زیادی از آن واقعه می گذرد ولی هنوز حتی امیدی برای 
شناســایی و مجازات عاملان این جنایت وحشتناک وجود ندارد. براساس 
گزارش ها و شــواهد موجود، طالبان به محض ورود به مزارشریف، هیچ 

کاری نکردند مگر حرکت به سمت کنسولگری ایران و شهادت ایرانیان. 
آزادی بیان در ســال های پس از ســقوط طالبان موضوعی اســت 
کــه دولت در نشســت های بین المللــی، روی آن مانــور می دهد و از 
دســتاوردهای خود به حســاب می آورد اما این آزادی در رســانه  ها و 
نظارت نکردن دولت بر رســانه ها به هر اندازه کــه زیاد بوده، به همان 
انــدازه هم دولت در مورد حمایت از رســانه ها و محافظت خبرنگاران 
نسبت به گروه های تروریســتی فعال در این کشور کم کاری کرده است. 
در این زمان بــه یمن همین نظارت نکردن دولت بر رســانه ها و آزادی 
در آنها، صدها تلویزیون، رادیو و نشــریه بــه وجود آمده، بدون آنکه به 
کیفیت کاری آنها توجه شــود. عده ای از فضا اســتفاده کرده و دور هم 
جمع می شــوند و با انتشار نشــریه  ای با تیراژی کمتر از  هزار نسخه، هر 
موضوعی را که دوســت داشته باشند منتشر و بعضا به صورت رایگان 

بین مردم توزیع می کنند.
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یوسف ساعی، نویسنده ای که ۱۴ اثر در مفاهیم انسان 
و اندیشــه انســان مدرن نگاشته اســت، در آخرین 
اثر خــود به دلیل طرح مضامینی بــا موضوع مفاهیم 
انسانی و ارزش های متعالی، موفق به دریافت نشان 
کمیسیون ملی یونســکو برای چاپ و نشر شده است. 
این کتــاب که حــاوی جملاتی کوتــاه در زمینه های 
خانواده، عشــق، انسان دوستی و محبت است، مورد 
توجه مجامع بین المللی و کشــورهای دیگر قرار گرفته 
و به دلیل محتوای آن که جملاتی کوتاه درباره مسائل 
اخلاقی و انســانی به شــکل مدرن است، توانسته به 
عنــوان اثری فاخــر از ایران خــود را معرفی کرده و 
با اخذ لوگو کمیســیون ملی یونســکو به عنوان کتابی 
سرشار از مفاهیم انسانی در بین خوانندگان غیرایرانی 
نیز جایگاه خوبی برای خود بیابد. این کتاب نخســت 
ازسوی «ملیسا کارتر»، کارگردان زن آمریکایی و سپس 
ازســوی دکتر علی ســلامی بازترجمه اصلی و نهایی 
شده و در ســال ۲۰۱۶ در کشورهای انگلستان و ترکیه 
به عنوان کتابی ارزشــمند که دارای مفاهیم انسانی و 
متعالی اســت، به چاپ رســیده و مورد استقبال قرار 
گرفته است.«رســم هســتی» که به تازگی در ایران به 
چاپ دوم رسیده، نشــر «کمبریج اسکلرز» انگلستان و 
نیز انتشارات «فجر» شــهر آنکارا در ترکیه ترجمه های 
انگلیســی و ترکی استانبولی آن را در بهار سال ۱۳۹۵ 
منتشر کرده اند. یوسف ســاعی دارای دکترای فلسفه 
از دانشگاه تهران اســت که این آخرین اثر وی بعد از 
«مست هســتی» به صورت دوزبانه فارسی- انگلیسی 
و با تأییدیه کمیسیون ملی یونســکو در ایران چاپ و 

منتشر شده است.

  با عنوان کتاب شروع می کنیم: «رسم هستی»،  �
این عنوان تا چه اندازه توانســته اســت محتوای 
درونی کتاب را بیرون کشیده و پیشِ روی بینندگان 
و خواننــدگان قرار دهد و ترغیــب به خواندن آن 

کند؟ 
رسم هســتی راهنمایی برای رســیدن به پاکی از 
طریق شــادی و زیبایی است. اینکه هیچ چیزی بسان 
پاکی عشــق یک منبع شــادی آفرین نیســت. هر آن 
شــادی ای که از تعالی روح انسان می تراود، بوی خدا 
می دهد. به این حالت نمی توان رسید مگر با رهایی از 
حسد، کینه، ریا، چاپلوسی و همه زشتی های نفسانی، 
آنگاه شیفته خوشبختی همگان می شویم. اینجاست 
که از همه وجود ما شادی فوران می کند و حتی توفان 
رنج ها و مشکلات در جنگل روحمان محو می شوند تا 
همواره زمزمه کنیم؛ چه سرخوشم که هر روز هزاران 
هــزار آرزوی من برآورده می شــوند! زیــرا هر آرزوی 

برآورده دیگران، آرزوی برآورده من است.
«رسم هســتی» از ســکوتی می گوید که به انسان 
آرامش ناب می دهد، چراکه ســکوت از گمشده های 
دنیــای امروز ماســت کــه البته ســکوت در اینجا به 
معنای حرف نزدن نیست، چراکه ممکن است سکوت 
بیرون، هیاهوی درون شــما را راحــت نگذارد و فقط 

در سکوت درونی اســت که زلال دل محقق می شود 
و این زلالیت وقتی ممکن می شــود که همه رذایل از 
وجود انسان محو شــود؛ رذایلی که آرامش، تعالی و 
شرافت انسان را از او سلب می کنند پس باید از وجود 
انسان زدوده و خارج شوند. فقط در این صورت است 
که زلال جاری و سکوت در انسان محقق خواهد شد، 
چراکه تنها حربه ای که شــما را در برابر حریفان خلع 
سلاح می کند، ازدست دادن آرامش و سکوت انسانی 
شماســت. با این توصیف، فقط در این عنوان بود که 
به آن همه حس بی نظیر دست یافتم؛ احساسات پاک 
انسانی ای که آن را در «رسم هستی» خوشایند یافتم. 
«مست هستی» عنوان کتاب قبلی من بود و یک دفعه 

ایــن موضوع به ذهنم رســید آنچه به 
آرامش می دهد، «رسم هستی»  انسان 

است.
ایــن نه فقــط یــک کتــاب، بلکــه 
راهنمایی است که حقیقت زیبایی را در 
جان آدمــی زنده می کند. ازاین رو اجازه 
دهیــد تا در خلال پاســخ به ســؤالات 
شما، از مفاهیم رســم هستی استفاده 
کنم؛ زیبایی، شادی می آفریند، در جهان 
بی نهایــت زیبایی وجــود دارد، پس ما 

بی نهایت شادی داریم. انسان وقتی به تکامل واقعی 
می رســد که در آرامش و آســایش صفات انســانی 

خویش زندگی کند.
این کتاب از دنیای ناشــناخته ها و فراموشی ها  �

گفته و دوباره آن را به ما یادآوری می کند، آیا یک 
کتاب و جمــلات آن قادر به گشــودن پنجره های 
آن جهان بی ریا و پاک و انســانی به روی نوع بشر 

خواهد بود؟
«رســم هســتی»، طعمــی دگرگونه از شــادی و 
زیبایی را در وجــود خواننده خلق می کند. به گونه ای 
که خواننده در مســتی و سرخوشــی آن نمی خواهد 
فضــای کتاب و مفاهیــم آن را ترک کنــد. مثل اینکه 
انسان لذت دل انگیز بوییدن یک عطر یا شکوه بیکران 

آسمان کهکشــانی را با همه وجود حس می کند. اما 
قادر نیســت در قامت کلمات احساس خود را تصویر 
کنــد. فقط می تواند از حس و درک آن بی نهایت لذت 
ببرد.رســم هســتی دنیای شــگفت انگیزی است که 
خــردورزی و لبریز از احســاس بودن را به جان آدمی 
می بخشد، بینشی در انسان خلق می کند تا هیچ چیزی 
او را متزلزل نکند. در دنیای امروز ما، انســان ها دچار 
بحران های درونی و بیرونی بسیارند. هیچ کس قادر به 
رهایی و آزادی از بند غصه ها نیست، مگر اینکه شادی 
را در درون خویش کشف کند. ازاین روست تهی بودن 
دل ها، آدمی را به جایی می کشد که اسیر لذات ناپاک 
می شــود و حاصل آن، افسردگی، غم و تنهایی است. 
متأسفانه در کمتر جایی از مکاتب، برای 
هدایت انسان از قدرت بی نظیر زیبایی و 

شادی استفاده می شود.
در رسم هستی، قدرت خودشناسی 
و شــناخت زندگی، و هدف خلقت را 
می توان به زیباترین و قوی ترین شــکل 
ممکن دیــد. زیبایی و قــدرت کلمات 
و نوع نگارش آن، احســاس و حالتی 
اســت که در روح کتاب نهفته اســت 
که به وجود یخ زده و پرغفلت انســان 
امروزی روشــنایی و گرما می بخشد. انسان امروزی 
اسیر خرافات، دنیاپرستی و اموری است که باوجود 
رشــد و موفقیت او در عرصه هــای مادی و علمی، 
دچار بی هویتی شــده اســت. جمله جمله کلمات 
ماورایــی می تواند انســان را مجــذوب خود کرده و 
نه فقط مفهومی قوی و غنی ارائه کند، بلکه انســان 
را به بینش و نگرشــی می رســاند تا وی به ســمت 
تغییری متعالی حرکت کند. رســم هســتی بهشت 
نقد خداوند را در وجود انســان عرضه می کند. رسم 
هســتی وعده نمی دهد، زنده می کنــد. هر قلبی را 
که عاشق اســت زنده می کند. و خردی که به دنبال 

انسان بودن است.
 در این کتاب از نوع بشــر بحث می شــود فارغ  �

از رنگ، نژاد، زبــان، دین، فقط از انســان بحث 
می شود. به نظرتان این گونه آثار و جملات متعالی 

می تواند دوباره نوع بشر را گرد هم بیاورد.
هیچ شــخصیت مثبت یا منفی ای در این اثر وجود 
ندارد و این رسم در هستی جاری است، چراکه عناوین 
سنگین مرا سنگین تر می کند. «لذت با خودبودن چنان 
باشکوه اســت که برای تهیه لذت، شــهرت را تحقیر 
می کنــد». من هســتم و در این حالــت راحتم. وقتی 
هســتم که حســادتی ندارم. وقتی هستم که حرصی 
ندارم. لذت می برم و هستم و نیازی به ریاست بر کسی 
ندارم، لذت می برم. وقتی هستم و اینکه نمی خواهم 
از کســی سبقت بگیرم، لذت می برم اما در هر سبقتی 
زحمت اســت؛ این عناوین حتی برای من دلسوزی به 
دنبال دارد و این همه بحث های روان شناســی است. 
ما ســاختاری نمی آفرینیم تا کلیشــه ای باشد، چراکه 
همیشه انسان ها در درون این کلیشه ها بوده اند وقتی 
طوری صحبت می کنیم که آن دیگری ذی نفع باشد و 
چیزی را برای خودمان نمی خواهیم، آن وقت اســت 
کــه برکت به میان می آید وقتــی من کاری را نه برای 
خــود، بلکه برای تــو و آن دیگــری می کنم، آن وقت 
است که به دریای برکت می رسیم و وارد آن سرزمین 
شگفت انگیزی می شویم که همه چیز در آنجا متفاوت 
است. برعکس این امر زمانی است که عشق به جاده 
خودخواهــی ختم می شــود و این موضوع در رســم 
هســتی۲ مطرح شده و اینکه سردترین جاده ها، جاده 
خودخواهی اســت و در اینجاست که حتی زن ومرد و 

دو همسر هم از هم سرد می شوند.
  جایگاه این گونه مفاهیم تا چه اندازه در زندگی  �

انســان امروزی خالی اســت و دلیل این امر چه 
می تواند باشد.

به اعتقاد من، هر انســان به تعداد انسان ها شادی 
و خوشــبختی دارد و همین طور به تعداد گل سرخ ها 
و به تعداد ســتاره ها. این شعر یا جمله ای زیبا نیست، 
بلکــه واقعیتی انکارناپذیر اســت. آرزوهــای من در 
گرو برآوردن آرزوهای آن دیگری اســت و اینجاســت 
که انســان لبریز از شــعف و شادی می شــود و فقط 
بی نهایت شــادی اســت که لذت شــهرت را تحقیر 
می کنــد و این از بی نیازی نشــئت می گیــرد. به نظرم 
لازمه دنیای امروز این جملات و مفاهیم است، چراکه 
من نه قصد تضعیف و نه تقویت دارم، بلکه دوســت 
دارم حقیقت و واقعیتی را تقویت کنم که همه در آن 

ذی نفع باشند.
مفاهیم مثبت و منفی، بهشــت و جهنم و فرشته 
و اهریمن و... در «رســم هســتی» گردهم آمده و در 
کنار هم قرار دارند. اما هر آنچه در «رســم هســتی» 
دلچسب است تماما برخواسته از فطرت انسانی است 
چراکه نویسنده خود را فریب نداده است و اینجاست 
که خواننده فریب نخواهد خورد. زمانی که ما دیگران 
را فریب می دهیم که قبلا خود را فریب داده باشیم و 
خودمان هستیم که متضرر شده ایم چراکه «دروغ در 
سوراخ خود پنهان می شود ولی رد پایش می نماید».

ازجملــه دغدغه های مشــترک امــروز و این دوره مردم و مســئولان 
و مدیــران جامعــه افزایش نگران کننــده آمار طــلاق و پیامد های فردی 
و اجتماعــی طلاق گرفتــگان و فرزندان طلاق اســت. طنز تلخی اســت 
ضرب المثلــی که می پندارد چاقو دســته خود را نمی بــرد. واقعیت تلخ 
این است که طلاق همان چاقویی اســت که نه تنها دسته که موجودیت 
ناشــی از پیونــد ازدواج خود را نیســت و نابــود می کند. بــرای دریافت 
چرایی جدایی هــا ناگزیر از پرداختن به چگونگی پیوندها هســتیم... . در 
جامعه شناســی تاریخی خانواده، به ســه دوران مشــخص برمی خوریم. 
دوران مبتنی بر تولید کشــاورزی، دوران مبتنی بــر تولید صنعتی، دوران 

حاکمیت سرمایه. 
در بررســی پدیده روابط خویشــاوندی از طریــق ازدواج به این نتیجه 
مشــهود برمی خوریم که نهاد ازدواج در هر دوران تحت تأثیر پدیده های 
خــاص اجتماعی اقتصــادی و تابعی از نظم اجتماعی اســت. در دوران 
تولید کشــاورزی یا پیشاصنعت، نهاد خانواده نقشــی اساسی در تولید و 
بقای روستا داشت. نظم اجتماعی در این دوران که براساس قوانین عرف 
و شــرع متضمن اقتــدار کانون های قدرت بود، بر نهــاد خانواده و اقتدار 
والدین تأکید و تمرکز داشت. در نظام و ساختار سنتی کارکرد نهاد ازدواج 
عــلاوه بر وصلــت زن و مرد، مقصد و مــراد مهم تری نیز در برداشــت. 
مقصود نهایی ازدواج؛ تثبیت سلســله مراتب قدرت بین طبقات اشراف و 
زمین داران و مالکان و درعین حال اتحاد اقوام و گروه های غیرآبا و اجدادی 
برای حفظ ســرزمین و گســترش قلمرو و افزایش قدرت و ثروت خاندان 
و ایل و طایفه بــود. اما ازدواج دهقانان فاقد خاک یا خرده مالک بیشــتر 
ازدواج های فامیلی و درون گروهی بود تا اندک میراث کشــاورزی یا زمین 
در فامیل باقی بماند. زن و مرد از طریق ازدواج، منزلت و پایگاه اجتماعی 
پیــدا می کردند و مجرد هــا آدم های نصفه و نیمه به حســاب می آمدند؛ 
ازایــن رو ازدواج پیوندی ناگسســتنی و وضعیتی بازگشــت ناپذیر و تعهد 
و تکلیفی مقدس محســوب می شــد. در دوران پیشــاصنعت، روحانیون 
وظیفه رسمیت بخشــیدن به وصلت زن و مرد را به عهده داشــتند و این 
وصلــت از طریق آیین ها و مراســم ازدواج در اذهان مــردم و اهل قبیله 
ثبت می شــد. پس از ورود بــه دوران جدید و دوران تولیــد صنعتی، به 
جای آیین ها و مراســم و مناسک مذهبی، نهاد ازدواج از طریق قراردادی 
حقوقی رســمیت یافت. طرفین عقد ملزم به ثبت عقد در دفاتر رســمی 

حقوقی شــدند. ولتر در فرهنگ نامه خــود ازدواج را قراردادی بین افراد 
بشر می داند که از سوی کلیسای کاتولیک متبرک می شود. در دوران جدید 
خانواده به  عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی تبدیل به شــرکت سهامی 
شــد که در آن زن و شوهر و فرزندان ضمن داشتن فردیت مستقل، منافع 
مشترکی نیز داشتند. در این دوران نهاد ازدواج بر پایه تک همسری تثبیت 
شــد؛ زیرا ازدواج بر مبنای عشــقی که آزادانه و اراده گرایانه از سوی زن و 
مرد انتخاب می شد، شکل می گرفت. چندهمسری امری مذموم شناخته 
شــد؛ زیرا نه تنها حیات اخلاقی جامعه که آزادی و استقلال فردی زوجین 
را بــه مخاطره می افکنــد. در چنین خانواده ای فرزنــدان عینیت بیرونی 
حس درونی عشق هستند که وجه «ما» را تقویت می کنند؛ چنان که نهاد 
ازدواج هم از درون عشــق عینیت می یافت و برخلاف تصور رایج، چیزی 
نبود که از بیرون به زوجین تحمیل شــود. در بررســی مقایســه ای میزان 
ازدواج بین دوران پیشــاصنعت با دوران صنعت با آمار و ارقامی مواجه 
می شویم که حاکی از بروز پدیده نادر تجرد دائمی در دوران جدید است. 
با گسترش شهرنشینی و توسعه کارخانجات و پرولتریزه شدن اقشار وسیع 
مردم، نهاد ازدواج پایداری و اســتحکام تاریخی خود را از دســت داد. در 
خانواده نوصنعتی یا خانواده کارگری که نهاد ازدواج از شــکل معاملاتی 
خارج شده و شکل وصلتی به خود گرفته بود، زنان از خانه ها و مزارع به 
شهر ها و کارخانه ها روی آوردند. هم زمان با تغییر ساختار نظم اجتماعی 
و شــکل گیری کانون های جدید قدرت، نحوه تشــکیل خانوار نیز از حیطه 
اقتدار والدین خارج شــد. دگرگونی ها در ســاختار اقتصادی و اجتماعی 
جامعه سبب تغییر الگوهای قدیمی ازدواج و شکل گیری الگوهای جدید 
ازدواج بین زنان و مردان کارمند و کارگران ماهر و غیرماهر مزدبگیری شد 
که برای ازدواج و تشــکیل خانواده الزامــا منتظر دریافت کمک از والدین 
یا اعمال اقتدار آنان نبودند. در دوران کنونی که دوران حاکمیت ســرمایه 
بر جوامع در اغلب نقاط جهان اســت، انسان با پدیده غریبی مواجه شده 
است. اگر انسان دوره کشــاورزی برای گسترش قلمرو و افزایش قدرت و 
ثروت خانواده خود را ملزم و پایبند به نهاد ازدواج می دید، انســان دوره 
تولید صنعتی ضمــن پایبندی به نهاد ازدواج برای تثبیت توانمندی خود 
و کســب اعتبــار مالی و اثبات بی نیازی خــود از جهیزیه و ماترک پدری و 
به قیمت ازدســت دادن شــبکه حمایتی خانواده و فامیل گسترده الگوی 
ازدواج را بــه خانواده هســته ای متحول ســاخت. در دوران کنونی که با 
حاکمیت سرمایه همراه است و بیش از ۸۵ درصد منابع و امکانات جهان 
در اختیار ۱۵ درصد صاحبان ســرمایه  کلان در جهان اســت، عقلانی ترین 
رفتار همین اســت که نســل امــروز آن را بــه کار گرفته اســت؛ پرهیز از 
تشــکیل خانواده. وقتی اکثریت جوانان در ایران و جهان به واسطه وجود 
بحران های دائمی اقتصادی، سیاســی و اجتماعی قادر به تأمین سرمایه 

مکفــی برای گذران زندگی خود نیســتند و حتی امید دســتیابی به چنین 
ســرمایه ای را نیز ندارند، چگونه می توانند بــه ازدواج و فرزندآوری فکر 
کنند. آنها که پیشــاپیش می دانند برای فرزندان شــان ماترکی جز هجرت 
و آوارگی و پناهندگی در ســرزمین های دور و زندگی در غربت نمی توانند 
بــه جا بگذارند، بهتــر می دانند آرزوی پدر یا مادرشــدن را در دل مدفون 
کنند. ازاین رو نباید کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق و آسیب های 
اجتماعی ناشــی از آنها یا شــیوع ازدواج های عرفی را نشانه های تمایل 
جوانان و نســل امروز به بی بندوباری یا فرار از مســئولیت های انسانی در 
قبال شــریک زندگی خود دانســت، بلکه آنچه نسل جوان و خانواده های 
امروزی تجربه می کنند، علائمی دال بر بروز تغییرات فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی اســت که دیگــر نمی توان آنها را نادیده گرفــت یا انکار کرد! 
تنها با شــناخت دقیق ســیر تحولات و شــتاب تغییــرات و ایجاد روحیه 
مقاومــت مدنی و حمایت های حقوقــی و قانونی از قربانیان اســت که 
می توان آســیب های اجتماعی ناگزیر را کاهش داد. مســئولان و مدیران 
جوامع توســعه یافته معمولا با پذیرش و انکار  نکردن تغییرات سیاســی 
- اقتصادی و اجتماعــی در عرصه عمومی که خواهی نخواهی به ایجاد 
تغییــر در عرصه خصوصی و خانوادگی و فردی کشــیده می شــود و به 
منظور پیشگیری از آســیب های فردی و اجتماعی ناشی از دگرگونی های 
ســریع ساختار های حقوقی، ســعی می کنند با وضع قوانین حمایتی و بر 
قراری تأمینات اجتماعی تبعات منفی تغییرات ناخواســته و آســیب های 
اجتماعی و روانی را به حداقل برســانند. درواقع ملاک توسعه یافتگی در 
اینجا پذیرش این واقعیت اســت که نهاد ازدواج در هر دوران تحت  تأثیر 
پدیده هــای خاص اجتماعی و اقتصــادی و تابعی از نظم اجتماعی زمان 
اســت. اگر در دوران تولید کشاورزی یا دوران تولید صنعتی، نهاد خانواده 
نقش اساســی در تولید و بقای زندگی روســتا یا شــهر داشــت، در نظم 
اجتماعی این دوران که مبتنی بر حاکمیت ســرمایه اســت، نهاد خانواده 
تابعی از نظام سرمایه است؛ بنابراین تا زمانی که ظرف قانونی جدید برای 
تسهیل کارکرد های خانواده ساخته نشود یا موجود نباشد؛ تشکیل خانواده 
بــرای اکثریت فاقد ســرمایه، ممکن نخواهد بود؛ زیرا تشــکیل خانواده و 
فرزنــدآوری عملا به معنــای افزایش آمار فقــرا و نان خورهای اضافی و 
گســترش آســیب های اجتماعی خواهد بود. خانواده سه کارکرد اساسی 
دارد که هنوز پا برجاســت. کارکرد نخســت، اصل ازدواج پایدار است که 
به واســطه آن احساسات و عواطف جنسی در قالب رابطه اخلاقی تنظیم 
و مدیریت می شــود. کارکرد دوم مالکیت و انتقال نظام مالکیت معطوف 
به بقای نسل و تولید وارث است. کارکرد سوم بازتولید ساختار نظم حاکم 
از طریق آموزش وپرورش فرزندان اســت و همــه اینها البته برای معدود 

کسانی است که سرمایه کافی برای تشکیل خانواده داشته باشند. 

یادداشت

طلاق؛ پدیده اى که ساختار اجتماع را تغییر داده است   

گفت وگو با یوسف ساعی، نویسنده «رسم هستی» که کتابش نشان ملی یونسکو  گرفت 

زندگی رسم خوشایندی است
صحرا رضایى

 مینو مرتاضى


